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 بسم الله الرحمن الرحيم

د:    [سؤال]  ايعرض  ضروريگر؛  مسأله  موحدي جم  ي ن  و  عقلاء  و  يع  ن 

توان شناخت،  يعوام الناس است که خدا را نم  يع ملل و مذاهب حت ي جم

ا کس  همه  م  ني و  را  کسيگوي فقره  و  نم  ي د.  که  شناخت  يرا  توان 

فرمودينم چه  تو  گفت  او  به  کي؟  يتوان  تو  نامتناهيست ي ا  در  و  تو ي؟   ،

کرد و انت گفت   يد به کسيندارد. پس رو با  يگفتن و اشاره کردن معن 

ن امام زمان است که به حسب ظاهر در ملک است.  که معروف باشد، و ا 

با  در يپس  و  گفت،  اکبر  الله  و  نماز  وقت  در  نمود  بزرگوار  ن  ا  به  توجه  د 

ا ي است. ا    ي ن کار مشکليد به او متوجه شد. و ايع مراتب و خطابات باي جم

م ياوري ا نه؟ اگر به نظر بيد به نظر گرفت  يرا با  ية الله کسير حضرت بقي غ

مي غ مشرک  که  را،  او  اگر  يشوير  و  پس ي بدان  يکيم.  که  خدا،  با  را  او  م 

امام   و  بدان  ي عن يخدا  خدا  مظهر  را  او  اگر  و  اسماء ي چه؟  و  الله  صفات  و  م 

شان خدا هستند و خدا هم يندارد. پس خود ا  يذات معن   يالله، که صفت ب 

م خدا  دو  پس  غريخدا،  اوضاع  برا  يب يشوند.  ا   ياز  شده.   ي دعاگو 

ميٰمول بفهماني ؛  من  به  بفهمم،  را  توجه  مسأله  بخواهي خواهم  و  که  ي د  د 

ل[ ي]را ما  يدن و قلب بندگان عال ي بفهمم. ]خداوند[ قلب مرا مستعد به فهم

فهمان به  خواستن  بفرماي به  مأيدن  در  چون  است،    يد ي ام  يوسيد. 

ر  يد که بفهمم و ساي د و بخواهي ن مسأله را بفهمانينثار ادوارم که به جاني ام
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برا   هم  دوست يحوائجم  در  را  ما  خدا  و  عال  يد  بدارد   يبندگان  قدم  ثابت 

له صلوات الله عل  ن.  ي هم اجمعي بحق محمد و ا 

 : [ اب جو ] 

 ميبســــــم الله الرحمن الرح
د مرتفع بود از مردم ي شد پس توحيشأنه شناخته نماگر خداوند عالم جل

نکه  يشأنه در نزد ااز خداوند عالم جل  يو رسم   يو اسم شان نبود، و حال ا 

د )علياول  هم  او  حجج  شد  شناخته  او  چون  پس  است.  او  معرفت  هم ي ن 

م شناخته  او  به  ديالسلام(  و  ميشوند  برپا  را  او  بلين  خداوند ي کنند.   ،

نم شناخته  مخلوقات  صفت  به  الوه ،شوديعالم  صفت  به  او  نکه  ا  ت  ي نه 

چنان نشود.  )عل شناخته  رضا  امام  حضرت  اگر  ي که  که  فرموده  السلام(  ه 

ه به  نمي خدا  شناخته  وجه  توحيچ  امي شد  حضرت  و  بود.  مرتفع  ما  از  ر  يد 

عل  الله  فرموده:  يصلوات  له  ا  و  الد ه  معرفتهي اول  ان  و  جمله  ي.  از  مطلب  ن 

اول يضرور جميات  ادي ه  اهل  جميع  عقول  اتفاق  با  است  ا ي ان  پس  يع  شان. 

د رجوع کرد به خود او که او خود  ين مطلب محقق شد در قلب، بايچون ا

برا از  کرده  وصف  چگونه  توص  يرا  بدون  خلق  و  او ي خلق.  خود  ف 

س کمثله  ي ل   خود او را بشناسند. و خود او گفته:  يو هوا  يتوانند به رأ ينم

فرموده:ء  يش  ا  ي سنر   و  ف ي هم  ف   ي اتنا  و  حت   ي الآفاق  انه  ي تب ي   ي انفسهم  لهم  ن 

بر طبق االحق ب ين است که  ي. و  فرق  لا  عرفک  من  بها  ب ي عرفک  نها  ي نک و 
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ا،  ي کل مکان من امکنة الدن  يل لها في الخ و لاتعطالاا انهم عبادک و خلقک 

ف الله خ ي بق کونون.  يا و  ي الدن  يفهم کانوا  لکمي ة  فالبقر  فرجه  ي .  الله  ة عجل 

ف و للمؤمني ا کافٍ للمؤمني الدن  يباقٍ  في ن له  مقامه  هو القائم  به و  الاداء   ين 

لاتحو و  القائم  بدون  الابصار  لاتدرکه  کان  لاتمثله ياذ  و  الافکار  خواطر  ه 

ده قبل عنه   يغوامض الظنون ف الاسرار بدونه فمن اراد الله بدأ به و من وحا

ل محمد. و ادلته اکثر  ي اتوجه ال  يو من قصده توجه به اللهم ان ک بمحمد و ا 

جم  يف ادلة  من  السنة  و  جم ي الکتاب  اصل  هو  اذ  المسائل،  المسائل.  يع  ع 

تر ز يفکما  تريد  و  ف  يداً  اجابک  و  معه  تتکلم  و  لاتر  يبدنه  انت  و   يبدنه 

لاي غ انه  تعلم  و  بدنه  غ  يف  يرير  لاتقصد  و  ذاته  و ي نفس  نفسه  ذات  ر 

بح بدنه  مع  الق ي لاتشرکه  لو  م  يث  انت  ي بدنه  کذلک  بدنه،  مع  لاتتکلم  تاً 

هم ان ک و امثاله و انت  يک بنب ي اتوجه ال  يمتعبد بان تتکلم مع الله و تقول الل ا

ا الاا  لاتعبد  بان  ايمتعبد  تقول  و  ا ياه  و  نعبد  نستعياک  من  ي اک  کان  فمن  ن. 

د لمياهل  من  و  الحاننا  عرف  اما  يارنا  و  نور.  من  له  فما  نوراً  له  الله  جعل 

الصادق الحرز  المتکثرة،  الذ ي )عل  يحوائجک  السلام(  لله   يه  الحمد  اوله 

د فاقرأه صباحاً  يما تر  يمان مشتمل عليبالا  يللاسلام و اکرمن   يهدان  يالذ

ف  يف لاتترکه  و  مساء  بل  صبح  ف  يکل  ادائه  و  الفجر  صلوة  بعد    ي الصباح 

ره العبد محمد باقر هدا  . مره و السلاي غ يو حجةً عل يةً للمهتد يوقته. حرا


